به آفتاب قسم خورده ام در این بن بست

و ماه را بشهادت

به آن سوی دریا کشانده ام.

طراوتی در نسیم پائیزی

نگاه و لبخندی در ابر

صلابی در نشستن این کوه

و بی قراری رودی که در سقوط می رقصد

پیاده می آئی با من

تا آن سوی زمین فراخ

تا لالای خفته در سبزه

تا بی قراری بیدهای گیسو افشان؟

چقدر آسمان تنها است

چقدر آفتاب سرد است

چقدر هیج کسی از غبار نمی آید

و انتظار آمدنی مسکوت

تمام سینه دشت فراخ را 
به صبر می خواند

قسم خورده ام که شب به سحر می رسد

و هر دریجه بسوی طلوع می چرخد

پیاده اگر می آمدی کنار من

تو را به منظرهء صبح می بردم

نیامدی و گذر کرد صبح بی امید

و سینهء سپید کبوتر خونین شد
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